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  بسم رب العالمین
  

ز ب ی  زی را غ ذا نخ وردن ا   ( برای ما شیعیان ماه مب ارک رم ضان ک ھ م اه تم رین و تمنّ ای ص مدیت ذات پروردگ ار اس ت             
 است تقریباً فاقد )ع( و امام محمد باقر و امام سجاد )ع(بدون دعای سحر کھ منسوب بھ امام رضا ) نیازی ذات حق است 

بخصوص کھ این دعا برای این بنده حقیر بھ مثابھ دعای سرنوشت است چرا کھ بھ برکت و اجابت این دعا . روح است 
 در خواب بر من نمود کھ ح دود  ر رمضان جاری بود خداوند جمالش رادر سن پنج سالگی کھ از زبان مادرم در شب قد   

اللھم : سی و پنج سال بعد ھمان جمال بھ نور تجلی و کمال در بیداری بر من عیان گشت بھ اجابت این بخش از دعا کھ 
  .و کل جمالک جمیل اللھم انی اسئلک بجمالک کلھ انی اسئلک مِن جمالک باجملھ 

  
بھ ھمین لح اظ بناگ اه متوج ھ ش دم ک ھ ای ن       . این دعا توجھی خارق العاده و سرنوشت ساز بوده است  لذا توجھ بنده بھ     

دعا اصلاً دعا نیست بلکھ ی ک س وگندنامھ بن ده ای ب ھ درگ اه خداون د اس ت ک ھ سراس ر خ دای را ق سم م ی دھ د و از او                     
دعا کننده اش صورت مسئلھ دعایش و گوئی دعائی برزخی است کھ . درخواست می کند بی آنکھ چیزی درخواست کند 

سوگند می دھ د  ... بھا و جمال و کمال و رحمت و قدرت و زیرا در این دعا آدمی خداوند را بھ . را فراموش کرده است     
درست بھ ھمین دلیل حاشیھ نویسان و مفسران این دع ا از جمل ھ جن اب ش یخ عب اس قم ی در پای ان ای ن دع ا          . و ھمین   

  »...پس از ختم دعا اینک درخواست خود را از خداوند بخواھید « : اضافھ می کند کھ 
اگر این دعا بھ فارسی می بود حتماً تاکنون ھوش ایرانی متوجھ این معما و معضلھ و نقصان عجیب شده بود و پاسخی 

رگز دعائی از ما ولی از آنجا کھ خدای ما ایرانیان فارسی بلد نیست و باید با او عربی سخن گفت لذا ھ. بھ آن داده بود 
بدرگاه او نمی رسد و اجابتی ھم طبعاً نمی شود و اگر ھم برسد و اجابت شود ما متوجھ آن نمی ش ویم زی را نم ی دان یم        

  !بگذریم از این درد بی درمان . کھ از او چھ خواستھ ایم 
  

خدایا از :  کھ خلاصھ اش اینست این دعا با دھھا سوگند ادامھ می یابد و نھایتاً بھ یک دعای بی موضوع پایان می یابد
   !!!یمی خواھم کھ دعایم را اجابت کن... جمال تو ، از کمال تو ، از قدرت تو ، از رحمت تو و 

  : عین ترجمھ بخشی از این دعا را بھ ترجمھ استاد الھی قمشھ ای رؤیت می کنیم 
 پر روشنی است بارخ دایا ھمان ا م ن از ت و     بارخدایا من از تو خواھم بھ تابشت کھ روشن ترین است و ھمھ تابش تو       « 

بارخدایا من از تو خواھم بھ جمال تو جمیل ترین آن و ھمھ جمالت جمیل است خدایا م ن از   . خواھم بھ تابشت ھمھ آن      
و ھمھ جلال تو جلیل است خدایا من از تو  بارخدایا من از تو خواھم بھ جلالت کھ اجلّ است . تو خواھم بھ جمالت یکسر 

م ن  بارخ دایا  . بارخدایا من از تو خواھم بھ عظمت تو کھ عظیم و ھمھ عظمت تو عظیم اس ت  . م بھ جلالت یکسر   خواھ
بارخدایا من از تو خواھم بھ رحمت تو وسیعترین آن و ھمھ رحمت تو وسیع است .  ...از تو خواھم بھ ھمھ عظمت تو      

ز تو خواھم بدانچھ اجابتم کنی چون خواھش کنم از تو پس بارخدایا من ا... . خدایا من از تو خواھم بھ ھمھ رحمتت و     
  ».اجابتم کن ای خدا 

  
آیا براستی شما از این دعا چھ می فھمید ؟ این تازه یکی از بھترین ترجمھ ھ ای آن اس ت بواس طھ ی ک ع الم ع ارف و          

  .شاعر کھ مقتدرترین مترجم قرآن در دوران ما ھم ھست 
  

اری و برزخی نیست کھ دعاکننده اش یادش رفتھ کھ از خ دا چ ھ بخواھ د ؟ آی ا چ ھ      آیا بقول معروف این یک دعای سرک  
رم ز و رازی در ای ن دعاس  ت ؟ بن ده س الھا در ای  ن ام ر اندی  شھ ک ردم و ھ یچ راز و رم  زی در محت وای آن نی  افتم الا در         

ھمانطور . خودش را بخواھند و آن اینکھ مترجمین این دعا شھامت این را نداشتھ اند کھ از خداوند خود . مترجمین آن 
یعن  ی م  را . ادع  ونی اس  تجب لک  م : ک  ھ در ترجم  ھ ای  ن آی  ھ از ق  رآن ھ  م چن  ین ن  سیان و تحریف  ی آش  کار رخ داده اس  ت   

یعن ی  . از م ن بخواھی د ت ا اجاب ت ک نم      : در حالیکھ اینگونھ ترجمھ کرده ان د ک ھ   . تا اجابت کنم ) دعوت کنید   ( بخواھید  
  .  خدا را خرما بخواھید از خدا نھ

  
آمده است کھ از خدا این دعا عارفانھ ترین و خالصانھ ترین و جسورانھ ترین دعائی است کھ در کل تاریخ بشر بر زبان 

یعنی از خدا ، خرما و پول و ریاست و سلامت و بھشت نمی خواھد بلکھ جمال . خود خدا را می خواھد و نھ غیر او را 
  . را می خواھد خود خودش را و جلال و نورش را می خواھد وجودش 

  
و اینگونھ است کھ این ترجمھ تا این حد مھمل و پوچ و بی مغز شده و بلکھ اص لاً تحری ف گ شتھ و اص ل دع ا گ م ش ده            

یعنی فقط خدایا خدایا است مثل ھذیان یک دیوانھ کھ ص ورت م سئلھ را   . است و فقط تمنای بی موضوع و مسئلھ است    
  . فراموش کرده است 
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از ن ورش ،  . لیکھ آشکارا ھر بند این دعا یک سوگند است کھ از خ دا ھم ان موض وع س وگند را مطالب ھ م ی کن د            در حا 
  ... .نورش را می خواھد و از جمالش ، جمالش را و 

  
پس اینک برای نخستین بار این دعا را بھ زبان فارسی ساده ترجمھ می کنیم تا ایرانیان عزیز شھامت خداخواھی را از 

زی را از خ دا غی ر    . ابند و خود را لایق خداخواھی از خدا بدانند و از خدا کمتر از خدا را نخواھن د ت ا اجاب ت ش ود      خدا بی 
. خدا را خواستن عین شرک و ناخالصی در دعا است کھ اجابت نمی شود و اگر شود موج ب خ سران و گمراھ ی اس ت            

زیرا خداوند خرما را بدون درخواست ما بھ .  نھ خرما را زیرا دعای خالصانھ اینست کھ انسان از خدا ، خدا را بخواھد
  . ما داده است آن اندازه کھ خود را خفھ نکنیم و تاب ھضمش را داشتھ باشیم 

  
و اینک بھ یاری حق و امامش کھ این دعا را بما آموختھ است نابترین دعای کل تاریخ دعا را بھ زب ان فارس ی ترجم ھ         

بخدا کھ . و از ھموطنان عزیز ھم تمنا داریم کھ با زبان مادری خود با خدایشان سخن گویند و خجالت نکشند . می کنیم 
زی را بق ول   .  اجابت می کند ھمانطور ک ھ خ ود ھ م بھت ر فھ م م ی کن یم        خداوند زبان مادری ما را بھتر می فھمد و زودتر 

  . شرط اول اجابت دعا ھمانا معرفت است و شرط دومش ھم اخلاص ) ص(رسول اکرم 
  
  

نوشتھ ام بھ دلیل اصل ریشھ این لغت در زبان فارسی اس ت ک ھ ع الیترین ن ام خ دا در      » خودآ « را » خدا « اگر : تذکر  
خداون د  :  اس ت ک ھ فرم ود    )ع(خطاب کرده ام بی ان م ولای م ا عل ی     » خود خود من «  اگر خداوند را و. ھمھ زبانھاست  

  !خود خود شماست 
  

د کھ فھم کنید چرا کھ خودشان ھم نفھمیدند  خواندید و نفھمیدید یعنی نخواستنپس اینک بخوانید دعائی را کھ ھزار سال
ینی ما در طول تاریخ بر این باور بوده اند کھ دعا نفھمیده اش اجاب ت  بگذریم کھ بسیاری از رھبران د  . زیرا نخواستند   

  . می شود و فھمش شرک و الحاد است 
  

  . پس یکبار ھم دعای ملحدانھ امامان خود را بخوانید 
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  »ترجمه دعاي سحر«
  
  

  بسم االله الرحمن الرحیم 
  

  » ی بخش و مھرآوند در سوی توئیم ای خودآوند ای ھست«   
  

 مـن ، درخواسـت      اي پروردگار من ، اي خودآي من ، اي خـود خـود            
 روشن است ،    کنم از پرتو تو روشن ترین آنرا ، که کلّ پرتو ات           می

  .  را  پرتو توکلّ،  کنم بحق پرتو توا درخواست میخدای
  

من ، اي خـود خـود مـن ، درخواسـت            اي پروردگار من ، اي خودآي       
ایا  تو زیباترینش را ، که همه جمالهایت زیبا است ، خدکنم از جمالمی

  .  جمالت را کنم بحق جمالت کلّدرخواست می
  

من ، اي خـود خـود مـن ، درخواسـت            اي پروردگار من ، اي خودآي       
ی ی ترینش را ، که همه جلوه هایت متجلّکنم از جلوه هاي تو متجلّمی

  . ت را وه ای ات کلّ جلکنم بحق تجلّا درخواست میاست ، خدای



 ٦

  
من ، اي خـود خـود مـن ، درخواسـت            اي پروردگار من ، اي خودآي       

کنم از عظمت تو عظیم ترینش را ، که همه عظمت هایـت عظـیم    می
  .  را کنم بحق عظمت تو کلّ عظمتتا درخواست میاست ، خدای

  
من ، اي خـود خـود مـن ، درخواسـت            اي پروردگار من ، اي خودآي       

ترینش را ، که همه نورهایت نورانی است ، کنم از نور تو نورانی می
  .  نورت را کنم بحق نورت کلّدایا درخواست میخ
  

من ، اي خـود خـود مـن ، درخواسـت            اي پروردگار من ، اي خودآي       
ایت وسیع است ، و همه رحمتهکنم از رحمت تو وسیعترینش را ،  می

  . کنم بحق رحمتت کلّ رحمتت را خدایا درخواست می
  



 ٧

من ، اي خـود خـود مـن ، درخواسـت            من ، اي خودآي     اي پروردگار   
که همه کلمات تو کامـل اسـت ،   کنم از کلمات تو کاملترینش را ،      می

  .  کلمات تو را کنم بحق کلماتت کلّخواست میا درخدای
  

خواسـت  ن ، اي خـود خـود مـن ، در          اي پروردگار من ، اي خودآي م      
و کامـل اسـت ،    ت ـکنم از کمال تو کاملترینش را ، که همه کمالات  می

  .  کمالت را کنم بحق کمالت کلّخدایا درخواست می
  

خواسـت  ن ، اي خـود خـود مـن ، در          اي پروردگار من ، اي خودآي م      
کنم از نامهاي تو برترینش را ، کـه همـه نامهایـت بـزرگ اسـت ،                می

  .  نامهایت را کنم بحق نامهایت کلّا درخواست میخدای
  

خواسـت  ي خـود خـود مـن ، در        اي پروردگار من ، اي خودآي من ، ا        
 ، تهایت عزیز استت تو عزیزترینش را ، که همه عزّ      کنم از عزّ  می

  . ت تو را کنم بحق عزّتت کل عزّخدایا درخواست می



 ٨

  
من ، اي خـود خـود مـن ، درخواسـت            اي پروردگار من ، اي خودآي       

ایـت نافـذ اسـت ،       کنم از اراده تو نافذترینش را ، که همه اراده ه          می
  .  اراده ات را کنم بحق اراده ات کلّواست میخدایا درخ

  
خواسـت  ي خـود خـود مـن ، در        اي پروردگار من ، اي خودآي من ، ا        

هایت قـوي اسـت ،   کنم از قدرت تو قویترینش را ، که همـه قـدرت          می
  .  قدرتت را کنم بحق قدرتت کلّخدایا درخواست می

  
ت من ، اي خـود خـود مـن ، درخواس ـ          اي پروردگار من ، اي خودآي       

کنم از علمت راسخ ترینش را ، کـه همـه علـوم تـو راسـخ اسـت ،                  می
  .  علمت را کنم بحق علمت کلّمیخدایا درخواست 

  



 ٩

من ، اي خـود خـود مـن ، درخواسـت            اي پروردگار من ، اي خودآي       
 پسندیده کنم از گفته هایت پسندیده ترینش را ، که همه گفته هایتمی

  .  گفته هایت را هایت کلّنم بحق گفته کاست ، خدایا درخواست می
  

ن ، درخواسـت    اي پروردگار من ، اي خودآي من ، اي خـود خـود م ـ             
کنم از مسائلت عاشقانه ترینش را ، که همه مسائلت عاشقانه است ، می

  .  مسائلت را کنم بحق مسائلت کلّخواست میا درخدای
  

رخواسـت  اي پروردگار من ، اي خودآي من ، اي خـود خـود مـن ، د                
 شرفت شریف ترینش را ، که همه شرفهایت شریف اسـت ،     کنم از می

  .  شرفت را خدایا درخواست میکنم بحق شرفت کلّ
  

من ، اي خـود خـود مـن ، درخواسـت            اي پروردگار من ، اي خودآي       
ایـت دائـم    کنم از سلطنت تو بادوامترینش را ، که همـه سـلطنت ه            می

  .  تو را  سلطنتکنم بحق سلطنت تو ، کلّاست ، خدایا درخواست می



 ١٠

  
اسـت  اي پروردگار من ، اي خودآي من ، اي خـود خـود مـن ، درخو                

 تو فاخر است ، کنم از ملک تو مفتخرترینش را ، که همه املاك        می
  .  ملکت را کنم بحق ملکت کلّخدایا درخواست می

  
من ، اي خـود خـود مـن ، درخواسـت            اي پروردگار من ، اي خودآي       

 تو عالی است ، خدایا ا ، که همه مقاماتکنم از مقام تو عالیترینش رمی
  .  مقام تو را کنم بحق مقامت کلّدرخواست می

  
من ، اي خـود خـود مـن ، درخواسـت            اي پروردگار من ، اي خودآي       

 تو قدیم است ، خدایا کنم از من تو قدیم ترینش را ، و همه من هايمی
  .  من تو را کنم بحق من تو کلّدرخواست می

  



 ١١

من ، اي خـود خـود مـن ، درخواسـت            ، اي خودآي    اي پروردگار من    
 تو کـریم  کنم از نشانه هایت کریم ترینش را ، و همه نشانه هاي          می

  .  نشانه هایت را م بحق نشانه هایت کلّکناست ، خدایا درخواست می
  

من ، اي خـود خـود مـن ، درخواسـت            اي پروردگار من ، اي خودآي       
 تو  و را که همه شئون    کنم از شأن و بزرگی تو بزرگترین شأن ت        می

 کـنم بحـق بزرگـی شـأن تـو ، کـلّ            بزرگ است ، خدایا درخواست می     
  . بزرگی شأن تو را 

  
ــن ، ا   ــودآي م ــن ، اي خ ــار م ــو   اي پروردگ ــن ، از ت ــود م ــود خ ي خ

 کنـی درخواسـت مـرا چـون درخواسـت           کنم که اجابت  درخواست می 
 ، اي   مهربانترین مهربانـان ، اي زیبـاترین زیبایـان        اي  ! تو را   میکنم  

  ! بخشنده ترین بخشندگان 
 !آمین ! آمین ! آمین 


